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157 »پذيريتركيب«پاسخ به اعتراض حاميان اصل
 گرايي معناييبه كل

*ضياء موحد

 **حسين شقاقي
 چكيده

وابستگي متقابل دارند. گرايي معنايي، معناي همه عبارات زبان به يكديگر بر اساس كل

و مولكوليسم معنايي) قرار دارد. از  (اتميسم معنايي اين نظريه در برابر دو نظريه بديل

ناسازگار است. حاميان اين» پذيري معناييتركيب«گرايي معنايي با اصل سوي ديگر كل

و»نكاربرد زبا«هايي چون اين اصل را براي هر تبييني از واقعيت-ازجمله دامت-اصل

مياجتناب» يادگيري زبان« كلناپذير پذيري قادر گرايي معنايي با رد تركيب دانند. بنابراين

كلنخواهد بود چنين واقعيت گرايي معنايي، هايي را تبيين كند. در برابر اين اعتراض به

و پيگين ارائه شده است. اما پاسخ  هاي آنها سه پاسخ از سوي بلاك، برندوم

گويند يا به اين دليل بخش نيست: يا به اين علت كه كاملاً به اعتراض پاسخ نميرضايت

ميكه تفسيري از كل كلگرايي معنايي ارائه گرايي معنايي، بلكه با كنند كه نه با نظريه

مييكي از بديل شود كه هاي اين نظريه مطابق است. درنهايت يك پاسخ چهارم ارائه

 
و فلسفه ايران.و عضو هيئت علمياستاد*  مؤسسه حكمت

فدكتراي فلس ** و  لسفه ايران.فه از مؤسسه حكمت

21/9/93تاريخ تأييد:3/7/93تاريخ دريافت:
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و يادگيري زبان معناست؛ پاسخي كه هم واقعيت مبتني بر رويكرد كواين به هاي كاربرد

كلرا تبيين و هم  اش قرائت كند. گرايي معنايي را به معناي اوليهپذير كند

پذيري گرايي معنايي، اتميسم معنايي، مولكولاريزم معنايي، تركيبكل واژگان كليدي:

 معنايي، يادگيري زبان. 

 مقدمه
 اي در فلسفه زبان است كه در تقابل با دو نظريه بديل شناخته ظريهن» گرايي معناييكل«

كلمي و مولكولاريزم معنايي. بر اساس گرايي معنايي، هيچ يك از شود: اتميسم معنايي

عبارات زبان مستقلاً معنا ندارند، بلكه معناي عبارات زبان، متقابلاً به يكديگر وابسته 

)Interdependentكل مهم ) هستند. يكي از گرايي معنايي از سوي ترين اعتراضات در برابر

به» پذيريتركيب«برخي حاميان اصل  طورخلاصه مطرح شده است. مضمون اين اعتراض

و كاربرد زبان، بدون اصل تركيب پذير نيست؛ ولي امكان پذيريچنين است: تبيين يادگيري

وكلگرايي معنايي نافي اين اصل است؛ بنابراين با قبول كل گرايي معنايي، تبيين يادگيري

 كاربرد زبان ناممكن خواهد شد. 

ميدر اينجا سه تلاش براي پاسخ به اين اعتراض را مرور مي و سپس نشان دهيم كنيم

ميها رضايتچرا هيچ يك از اين تلاش و سپس سعي كلبخش نيست گرايي كنيم از منظر

بايد شده، ارائه كنيم. اما پيش از هر چيز پاسخي مناسب به اعتراض ياد كواينمعنايي 

و نيز اصل تركيب كل  كنيم. را تعريفپذيري گرايي معنايي

 گرايي معنايي چيست؟ كل
محتواي زبان«گرايي معنايي بر اساس يك تعرف عبارت است از اين آموزه كه كل

)Linguistic Contentيك) را نمي يك يك جملات زبان تقسيم كرد.به توان ميان معناي هر

(شوداز جملات از نقش آن جمله در زبان اتخاذ مي «Okasha, 2000, p.39 اما از باب .(

و اين تعريف داشته» تعرف الاشياء باضدادها« براي اينكه شناخت بهتري از اين نظريه

و مولكولاريزم منطقي-بايد تعريفي از دو نظريه بديلباشيم، مي نيز-يعني اتميسم منطقي

(ارا و مولكولاريسم ) معنايي دو ديدگاه بديل Molecularismئه كنيم. اتميسم معنايي
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مستقل از همه-يا جمله-اند. بر اساس اتميسم معنايي، معناي هر واژه گرايي معنايي كل

-يا جمله-ديگر است. بر اساس مولكوليسم معنايي، معناي يك واژه-و جملات-واژگان

در زبان » kill«عه كوچك از واژگان است؛ مثلا معناي واژه وابسته به معاني چند مجمو

است؛ ولي با معناي واژه»Die«و»Cause«انگليسي مرتبط با معناي دو واژه 

»Basketball «)  ).Jackman, 2014ارتباطي ندارد

 توان چنين تعريف كرد: اتميسم معنايي را همچنين مي

بر معناست. داراي خود خوديبهL زباندرe زباني عبارت  حسب اين معنا

( بين نشانه نسبت يك Aو جهان symbol-world relation(هراز مستقلو

ميLدرeكه نقشي بر-متافيزيكي حيثاز- شود. اين معنادارد، تعيين مقدم

مشتقe معنايازLدرe نقش ... معنايي، اتميسمدر است.Lدرeنقش 

و معناي مي (مي به دست جهان- نشانه نسبت اعتباربهe شود  Rosa andآيد

Lepore, 2006, p.65.( 

 معنايي، گراييكل اساس بر«گرايي معنايي چنين خواهد بود: در اين صورت تعريف كل

 اعتباربه يعني-Lدر اظهارات ديگربااشرابطه اعتبار بهL زبان درe زباني معناي اظهار

مي-Lدر نقشش  ).Rosa and Lepore, 2006, p.65(»شودحاصل

ميمنشأ اوليه كل  كواينو همپلگردد: گرايي معنايي به دو فيلسوف قرن بيستمي باز

)Jackman, 2014 .(كل» گراييدو جزم تجربه«در مقاله كواين گرايي با بيان دو ديدگاه

به«معنايي را مستدل كرد:   گرايي(كل تنهايي داراي محتواي تجربي نيست جمله

(شناختي)معرفت «Quine, 1961, p.42 و ست از تجربياتا معناي يك جمله عبارت)

 ,De Rosa( درباره معنا)»پذيري تحقيق«(-يا محتواي تجربي-آن-يا ردكننده-ييدكنندهأت

& Lepore, 2006, p.67 Okasha, 2000, pp.39-40/و دو«يك سال پيش از مقاله همپل)

مي،كواين» جزم كلدعاوي درباب معنا ارائه كرد كه بر اساس آنها گرايي توان او را پيشگام

هاي منطقي معناي شناختي يك جمله در يك زبان تجربي، در كل نسبت«معنايي دانست: 

(شودآن جمله با ساير جملات اين زبان منعكس مي «Hempel, 1950, p.59 qtd in: 

Jackman, 2014 ( 
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» وابستگي متقابل«دو مفهوم محوريت دارد:» گرايي معناييكل«در كليه تعاريف

)Interdependence و (كاربرد«) «Useگرايي معنايي، معناي عبارات زبان به ). بر اساس كل

و اين ديدگاه منتج از اين تلقي است كه معناي هر واژه» وابستگي متقابل«يكديگر  -دارند

ا» كاربرد«با-يا جمله و در اينجا مقصود از آن گره خورده يك عبارت عموماً» كاربرد«ست

. مجموعه باورهايي كه به وسيله آن عبارت زبان بيان1يكي از اين دو ديدگاه است: 

و ديويدسون مي (بيلگرامي هايي كه آن عبارت در آنها به كار مي . همه استنتاج2؛)شوند

و بلاك). بنابراين دو شيوه در  (سلارز هارمان كلروند گرايي معنايي وجود دارد: توصيف

(باورمحور«شيوه  «Belief-focused و شيوه (محور استنتاج«) «Inference-focused (

)Jackman, 2014 .( 

 پذيري چيست؟ اصل تركيب
صورت» گرايي معناييكل«هاي مهمي كه به طوركه قبلاً ذكر شد، يكي از اعتراض همان

(پذيري معناييتركيب«با اصل گرفته است، ناسازگاري اين تز  «Principle of Semantic 

Compositionality و» پذيري معناييتركيب«) است؛ اما اصل و چه اهميتي دارد چيست

محسوب» گرايي معناييكل«گرايي معنايي با اين اصل، اعتراضي عليه چرا ناسازگاري تز كل

 شود؟ مي

معناي يك عبارت مركب به وسيله«است: پذيري معنايي عبارت از ايناصل تركيب

) » معين مي شود)Mode of Compositionمعناي اجزايش به علاوه حالت تركيب آنها

(ميC(اين اصل را از اين به بعد اصل ). يكي از اهداف يك Pagin, 2005, p.2ناميم)

و عبارات مركب تاب عي از نظريه سيمنتيك اين است كه نشان دهد چگونه معاني جملات

)  ).Jackman, 2014معاني اجزاي آنهاست

كل» پذيريتركيب«اما چرا اصل گرايي معنايي با اصل بايد درست باشد؟ چرا اگر

پذيري، پذيري معنايي ناسازگار باشد، با يك معضل مواجهيم؟ مدافعان اصل تركيبتركيب

بهمي» پذيريتركيب«كاربرد متعارف زبان را نشانه درستي اصل  دانند؛ چراكه ارتباط زباني

ميهاي جديد كلمات امكانواسطه تركيب پذيري اگر اصل تركيب«شود. بنابراين پذير
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بنادرست باشد، ارتباط زباني به وسيله تركيب ود، هاي جديد كلمات غير قابل فهم خواهد

 ). همچنين حاميان اصلPagin, 2005, p.1(» پس اين اصل بايد صحيح باشد

را تبيين كرد» يادگيري زبان«توان اند كه بدون اين اصل نمي مدعي» پذيري تركيب«

)Jackman, 2014و)؛ چراكه يادگيري زبان به شكل تدريجي پيش مي و كودك رود

و يكجا فرانمي آموز بزرگ زبان  گيرند. يادگيري عبارات سال، هيچ زباني را به يكباره

و بنابراين معناي عبارات عبارات ساده تر يك زبان وابسته به يادگيريپيچيده تر است

 تر است. مركب، وابسته به معناي عبارات ساده

كل-مايكل دامت گرايي معنايي است كه اين نظريه را كه از همان دسته از منتقدان

ميدرباره ضرورت اصل تركيب-دانندمي» پذيريتركيب«ناسازگار با اصل  نويسد: پذيري

[يا[يا جمله] كامل به اجزاي معنادار تجزيه اگر يك نظريه پذير نباشد، خود اين نظريه

تواند معنادار باشد؛ چراكه به جز اجزاي معنادار، چيز ديگري نيست كه جمله] نيز نمي

)  Dummet, 1973, pp.599-600 qtd in Fodorبخواهيم معناي كل را از آن مشتق كنيم

and Lepor, 1993, p.8 .( 

پذيري را به اين شيوه مستدل كرد كه ما كاربران زبان توان ضرورت اصل تركيبمي

همواره در حال ساختن جملات جديد هستيم. اين جملات جديد براي ساير گويشوران 

زبان قابل فهم است؛ اما ساير گويشوران چگونه معني جمله جديدي را كه من آنها را 

ميساخته بردن به معناي جمله جديد من، چيزي جز معنايپيفهمند؟ آيا آنها براي ام،

(اجزايي كه پيش مي اجزاي اين جمله دارند؟ و تر در جملات قبلي آنها را به كار بردند

بها جملات براي افراد قابل فهم«بنابراين با معناي آنها آشنا هستند)  ند؛ چراكه معاني آنها

ونحو تركيب [معناي] اجزا پذير، مشتق از معاني اجزاي آنهاست و شنونده هم از گويشور

 اند، اطلاع دارند. اين تبيين از پيش مفروضو هم از قراردادهايي كه بر اشتقاق حاكم

(گيرد كه اجزاي جملات معنادارندمي «Fodor & Lepor, 1993, pp.8-9 ؛ بنابراين واقعيت(

و التزام به اصل غير قابل تبيين خواهد» پذيريبتركي«كاربرد زبان توسط ما، بدون پايبندي

 بود. 
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رسد: يادگيري زبان. انسان اين اصل براي تبيين يك واقعيت ديگر نيز ضروري به نظر مي

و چه بزرگ-در يادگيري زبان يك چه كودك در يادگيري زبان مادري سال در يادگيري

و فهم معاني گيرد. بنابراين يادگيريزبان را به شكل تدريجي فرامي-زبان بيگانه يك زبان

جملات آن، حركتي است از يادگيري معناي اجزا به سمت يادگيري كل زبان. پس يادگيري 

و بنابراين معناي اجزا مقدم بر معناي كل زبان، لزوماً به وسيله يادگيري اجزا ميسر مي شود

. بايد خود را ملتزم به تقدم اجزا به كل كندكل است؛ پس هر تبييني از معنا مي

 پذيريگرايي معنايي با اصل تركيبناسازگاري كل
كلگرايي معنايي با اصل تركيباما چرا كل گرايي معنايي، پذيري ناسازگار است؟ بر اساس

) و ارتباط آن با ديگر عبارات  ,Pagin, 2005معناي هر عبارت وابسته است به روش تعامل

p.1كل)؛ بنابراين به نظر مي يي معنايي، معناي يك عبارت به چيزي غير گرارسد بر اساس

و نيز چيزي غير از حالت تركيب اجزايش وابسته است.   از اجزاي خودش

به» پذيريتركيب«بر اساس معناي عبارات مركب، وابسته به بخشي از زبان است؛

) معين شود. بنابراين معناي locally(اينحو منطقهبهعبارت ديگر معناي عبارت مركب 

گرايي معناي عبارت مركب است، اما بر اساس كلبر اجزاي عبارت مركب ضرورتاً مقدم

اند؛ بنابراين معناي اجزاي عبارات مركب، بر معنايي، معناي كل عبارات به يكديگر وابسته

)  ). Pagin, 2005, p.4معناي كل عبارت، مقدم نيست

كلاين مسئله موجب مي نظريه غير قابل دفاع مبدل شود؛ گرايي معنايي به يك شود كه

به مثابه-نه قادر خواهد بود كاربرد زبان» پذيريتركيب«گرايي معنايي با رد اصل چراكه كل

را-هاابزار ارتباط ميان انسان و اكتساب مهارت زبان و نه چگونگي يادگيري را تبيين كند

)Dummet, pp.599-600 qtd in Fodor and Lepor, 1993, p.8 كه چنان-چراكه)؛

مي-گذشت و يادگيري زبان) بدون اصل به نظر (كاربرد زبان رسد اين دو واقعيت

 اند. غير قابل تبيين» پذيريتركيب«

آناگر كل [معنايي] صادق باشد، توانم هيچ چيزي از زبان شما را گاه من نمي گرايي

بفهمم، مگر اينكه بتوانم كل زبان شما را بفهمم؛ اما در اين صورت اصلاً چگونه هيچ زباني 
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) آيا«در مقاله كوزواي كه ). به مثال سادهFodor and Lepor, 1993, p.9را ياد بگيريم؟

كلگرايي معرفتكل ميشناختي به (انجامد؟گرايي معنايي «Cesare Cozzo, Does 

Epistemological holism lead to meaning-holismمي ) در اين كند، توجه كنيد. باره ذكر

مي» فرنگي توت«رسد براي اينكه اثبات كنيم فردي معناي به نظر نمي كوزوبه بيان  داند، را

مي» سشوار«ببينيم آيا او معناي  كلرا نيز معنايي سازگار نيست گرايي داند يا نه؛ ولي اين با

)Cozzo, 2002, p.3كل را وابسته به يكديگر گرايي معنايي، معناي اجزا)؛ چراكه

از» سشوار«وابسته به معناي» فرنگيتوت«داند. بنابراين معناي مي و معناي اين دو است

يكديگر مستقل نيستند. پس كودكي كه در حال يادگيري زبان مادري است، تا معناي واژه 

و بالعكس! اين مسئله را نيز فرانمي» فرنگيتوت«را ياد نگيرد، معناي واژه» وارسش« گيرد

را"گرايي معناييكل« كوزودرباره كاربرد روزمره زبان نيز صادق است. به بيان  اين مسئله

ميرازگونه باقي مي شويم با ديگران با اين موفقيت كنوني، ارتباط گذارد كه ما چگونه موفق

("كنيم برقرار «Cozzo, 2002, p.3مي)؛ پس كل و بايد رد گرايي معنايي نتايج نامعقولي دارد

 شود. 

و بررسي آنهاپاسخ حاميان كل  گرايي معنايي
كل اما آيا مي گرايي توان اين تعارض را رفع كرد؟ در اينجا سه پاسخ را كه از سوي حاميان

به هايي كه به ترتيب متعلقكنيم؛ پاسخمعنايي به اين اعتراض ارائه شده است، مرور مي اند

بخشو نشان خواهيم داد كه چرا هيچ يك از اين سه پاسخ رضايت پيگينو برندوم، بلاك

 نيست.

كل بلاك و اصل تركيبتعارض بين ميگرايي معنايي و در عين حال اين پذيري را پذيرد

ازمي برندومداند. گرايي معنايي نميتعارض را نافي كل گراييكل«كوشد با ارائه قرائتي

و بنابراين ديگر مسائلي را كه اصل تركيب» معنايي پذيري مدعي پاسخ آنهاست، پاسخ گويد

كل پيگيننيازي به اين اصل نباشد.  و اصل سعي دارد تعارض بين  گرايي معنايي

 پذيري را نفي كند. تركيب
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و ساده ) است كه در عين سادگي، پاسخ قابل 1993( بلاكترين پاسخ، متعلق به نخستين

مي بلاكتأملي است.  گراييكل«پذيري استدلالي عليه كند كه حاميان تركيباستدلال

را» گرايي معناييكل«از پيش نفي» پذيريتركيب«اصل بلاككنند. به نظر ارائه نمي» معنايي

(مفروض مي و نفي Jackman, 2014گيرد در تعريف اصل» گرايي معناييكل«)

كل» پذيري تركيب« و ارائه اين اصل، استدلالي عليه گرايي معنايي مفروض است. تعريف

 نيست. 

گرايي معناييكل برندوم) است. بر اساس استدلال 2008( برندومپاسخ دوم متعلق به

مي» پذيريتركيب«نافي اصل  (بازگشتي«توان قرائتي است؛ ولي «Recursiveگرايي ) از كل

و با اين قرائت مي مدعي حل آنها بود،» پذيريتركيب«توان مسائلي را كه معنايي داشت

معناست: معناي گرايي معنايي بدينبدون اين اصل پاسخ گفت. قرائت بازگشتي از كل

(سطح«عبارات در يك  «Levelمي) به وسيله معناي عبارات در سطح پايين شود. تر معين

ميپايينهرچه به سمت سطوح  (رويم، با عبارات سادهتر  ,Brandom, 2008تري مواجهيم

p.135 ي بين عبارات كه دغدغه حاميان در اين تبيين وابستگي معناي برندوم). به ادعاي

گرايي معنايي است، برقرار است. معناي عبارات سطح بالاتر وابسته به معناي عبارات كل

ميسطح پايين واقعياتي مثل يادگيري زبان را بدون نياز به پذيرش توان ترند. از سوي ديگر

( اصل تركيب ترين)؛ به اين ترتيب كه افراد ابتدا پايينJackman, 2014پذيري تبيين كرد

و-يعني سطحي كه وابستگي معنايي به ساير سطوح ندارد-گيرندسطح زبان را فرامي

 شوند.سپس با تكيه بر اين سطح، وارد يادگيري سطوح بالاتر مي

 شود با رد پاسخ نخست صحيح است؛ ولي مشكل اينجاست كه معلوم نمي

مي» پذيريتركيب« ازجمله مسئله-گفتچگونه به مسائلي كه اين اصل به آنها پاسخ

خلأ-برندوميعني پاسخ-بايد پاسخ گفت. پاسخ دوم-يادگيري تدريجي زبان و مشكل

مي» گرايي معناييكل«از پاسخ اول را ندارد؛ ولي قرائتي كند كه ماحصل اين قرائت، ارائه

به» مولكولي«نيست، بلكه يك ديدگاه» گرايي معناييكل«ديگر  است. ديدگاه» معنا«نسبت

كه-گرايي معناييمولكولي نسبت به معنا، با ديدگاه حاميان كل در كواينازجمله ديدگاهي
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مي» دو جزم«مقاله دا-كندارائه در كواينرد. تفاوت در آثار بعدي خود اصلاحاتي را

با» دو جزم«ديدگاهي كه در مقاله  نسبت به معنا ارائه كرده بود، صورت داد كه ماحصل آن

(گرايي معنايي معتدلكل«عنوان  «Moderateشود؛ اما توصيف آن به نظريه ) شناخته مي

به كواينمولكولي معنا شبيه است.   تزهايازتز ) دوJules Vuillemin( ويوليمندر پاسخ

ازمي تضعيفرا»جزمدو« مقاله و به اين وسيله حمايت» معتدل معنايي گراييكل« كند

ما مربوط يكي از اين دو تز در اينجا به بحث (De Rosa & Lepore, 2006, p.76).كند مي

بههيچ جملهاست كه عبارت است از:  (تزي اي رد تنهايي واجد معناي تجربي نيست كه به

ميجزم تقليل  شد). گرايي منجر

كم كواين مي به جاي اين تز يك تز  دهد كه براي مقصود او ادعاتر را قرار

مي(رد تقليل ناپذير در محتواي كند: بسياري از جملات علمي به نحو جدايي گرايي) كفايت

كه-برندوميعني پاسخ-اند. بنابراين پاسخ دوم تجربي يكديگر سهيم همان ديدگاهي است

از-يا عبارات-در آثار متأخر خود اختيار كرد: استثناكردن برخي از جملات كواين

يا عبارات. اين كار براي پاسخ به اعتراض ناسازگاري-به ساير جملات وابستگي معنايي

و اصلكل بين  مفيد است. بر اساس اعتراض مذكور،» پذيريتركيب«گرايي معنايي

و پذيري قادر به تبيين واقعيتگرايي معنايي با رد اصل تركيبكل هايي چون كاربرد زبان

از برندومو كواينيادگيري زبان نيست.  در-با قرائت خاصي كل-يا اصلاحي گرايي نظريه

ميمعنايي، به اين اعتر دهند: در يادگيري زبان، ابتدا سطوحي از زبان را كه معناي اض پاسخ

ومي گيريم سپس با تكيه بر اين سطوح، سطوح بالاتر را فرا مستقلي دارند، فرامي گيريم

 تر كسي كه يك زبان را كاملاً فرانگرفته است، با تكيه بر استقلال معنايي سطوح پايين

آمي بهتواند با افرادي كه بر طوركامل مهارت دارند، ارتباط برقرار كند. بدين وسيلهن زبان

به» كاربرد زبان« ميايم، امكان طوركامل فرانگرفته نيز در هنگامي كه يك زبان را  شود. پذير

با يك مشكل مواجه است: آنچه آنها از آن در برابر اعتراض-كواينو-برندوماما پاسخ

كلكنند، ديگ يادشده دفاع مي تر است جدي برندومگرايي معنايي نيست. اين معضل براير

به-و اعتراضات مشابه-براي پاسخ به اعتراض يادشده كواين؛ چراكه كواينتا براي 
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، اصلاحي را در اين ديدگاه صورت داده است. بر اساس»دو جزم«اش در مقاله ديدگاه اوليه

ت» دو جزم«گرايي مقاله كل ميكل زبان در برابر گراييكل«گيرد؛ ولي بر اساس جربه قرار

تر از كل زبان، معناي تجربي مستقل را نسبت هاي كوچك توان به دستهمي كواين» معتدل

رد كواين» گرايي معنايي معتدلكل«. تز (De Rosa & Lepore, 2006, p.76)داد  براي

و با نفي معنا به مثابه هويتي هستاتميسم معنايي كفايت مي شناختي تعارضي ندارد؛يكند

از-كواين» گرايي معنايي معتدلِكل«يعني-ولي اين تز بر اساس تعاريف مرسوم

مولكولاريسم«) به Jackman, 2014(ر.ك:» مولكولاريسم معنايي«و» گرايي معناييكل«

 تر است.نزديك» معنايي

و عنوان از كواينبراي» گرايي معناييكل«در اينجا نام محوريت ندارد. او در مقام دفاع

و ناميدن ديدگاه اصلاح» گرايي معناييكل«  شده او، چه به نام با تعريف اوليه نيست

دغدغه اصلي او نيست.» مولكولاريزم معنايي«و چه به نام» شده گرايي معنايي اصلاحكل«

كه برندوماما   معناست بدين يرفته است،نپذرا»پذيرياصل تركيب«بر اين باور است همين

(» گرايي معناييكل«كه  برندوم)؛ بنابراين Brandom, 2008, p.135را پذيرفته است

كل مي بخش نيست؛ چراكه آنچه از گرايي معنايي دفاع كند؛ اما پاسخ او رضايتخواهد از

كلآن دفاع مي معنايي گرايي معنايي نيست، بلكه درباب برخي عبارات زبان، به اتميسم كند،

و درباب برخي ديگر از عبارات به نظريه مولكولي. نظريه معنايي كه نزديك مي  برندومشود

و درباب سطوح بالاتر جملات، كند، درباب سطح پايينبيان مي تر جملات، اتميسم معنايي

 داند. نظريه مولكولي را صادق مي

كل«حاصل اينكه پاسخ دوم به اعتراض و اصل تعارض بين  گرايي معنايي

كه-»پذيريتركيب ما-ارائه كرد برندومپاسخي به شرطي پاسخي مناسب است كه معيار

باشد؛ ولي كوايندر آثار متأخر» گرايي معنايي معتدلكل«گرايي معنايي، براي تعريف كل

ارائه كرده» جزمدو«در مقاله كواينگرايي معنايي، همان تزي باشد كه اگر مقصودمان از كل

به-است كل يعني همان تزي كه و در تعاريف رايج، به مثابه گرايي معنايي شناخته طورشايع

(رمي  كند. به اعتراض يادشده كفايت نمي برندوم)، پاسخ Jackman, 2014ك:.شود
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مي پيگيناما پاسخ سوم كه و را حفظ كند» پذيريتركيب«كند، سعي دارد هم اصل ارائه

) راه حلي را در برابر مسئله تعارض بين 2005( پيگيندفاع كند.» گرايي معناييكل«هم از

از اين دو ارائه مي گراييكل«و» پذيري معناييتركيب«كند كه مبتني بر نوع قرائت او

مي» اجزاي ساده«پذيري نسبت به اينكه معناي است. تركيب» معنايي شوند، چگونه تعيين

ب نابراين اينكه معناي هر عبارت ساده، وابسته به معناي هر عبارت ساده ديگر ساكت است.

(باشد، با تركيب (اين وابستگي متقارن و دو سويه Symmetricپذيري سازگار است (

تر باشد هاي پيچيدههاي ساده وابسته به معناي عبارتاست). اما اينكه معناي عبارت

آنه مؤلفههاي سادتري كه عبارت(عبارت پيچيده پذيري ناسازگار است اند) با تركيب هاي

اي در اينجا وجود داشته باشد، غيرمتقارن پذيري اگر وابستگي(بنابراين بر اساس تركيب

Non-Symmetric يك (و  ). Pagin, 2005, pp.6-7سويه است)

در پاسخ به اين پرسش پيگينگرايي سازگار است؟ اما آيا اين طريق حل تعارض، با كل

كلمي معناي«به مثابه اصل تعيين معنا در ماهيت عبارت است از اينكه:-گرايي گويد:

هاي ديگري است كه با هم هيچ جزو مشترك مهمي از ها، وابسته به معناي عبارتعبارت

و در كل زبان جاري است. بنابراين ما  و اين وابستگي دوسويه است حيث گرامري ندارند

هاي ساده برقرار باشد، توانيم به اين معنا، اگر اين وابستگي دوطرفه صرفاَ بين عبارتيم

(گرايي را صادق بدانيمكل «Pagin, 2005, p.7 .( 

 را در قالب تصويري ببينيم، به نمودارهاي زير توجه كنيد: پيگينبراي اينكه مقصود

بر اساس اصل-سويه معنايييكهاي داراي يك پيكان نشانه نسبت وابستگي فلش

-هاي داراي دو پيكان نشانه نسبت وابستگي متقابل معناييو فلش-»تركيب پذيري معنايي«

از-گرايي معنايي بر اساس اصل كل و هر يك دهنده يك عبارت مركب نشانβوαاست

و  ،βاجزاي عبارت مركبCوDدهنده عبارات ساده هستند. نشانAوD،C،Bهستند

 هستند.αاجزاي عبارت مركبAوBو
complex expression α complex expression β

Simple 
expression C 
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و نسبتپايه ويژگي بر اين اساس، معنا بر ميهاي غيرمعنيها شود. شناختي ساخته

و به نحو متقابل، به هم تواند عبارت ساختار تركيبي مي هاي ساده را به انحاي مختلف

اي از جملات، هر وابسته كند؛ مثلاً ممكن است قرار بر اين باشد كه همه اعضا در مجموعه

ا به-ز آب درآيدمعنايي كه بدهند، لزوماً كل مجموعه صادق چراكه معناي كل وابسته

بايد چنان با هم متناسب باشند كه شرايط صدق معناي اجزاست. بنابراين معناي اجزا مي

و هم تركيبايجاد شود. در اينجا هم كل (گرايي معنايي برقرار است  ,Paginپذيري معنايي

2005, p.8 .( 

با همه مزايايي كه دارد، دچار يك معضل هم هست: بر اساس توصيف پيگيناما پاسخ

اي به از وابستگي معنايي بين عبارات زبان، معناي عبارات پيچيده هيچ وابستگي پيگين

كل يكديگر ندارند؛ درحالي سازگار نيست. بر اساس كواينگرايي معنايي كه اين مطلب با

ري، نه تنها وابسته به جملات مشاهدتي، بلكه، معناي جملات نظكواينگرايي معنايي كل

گرايي معنايي هر همچنين وابسته به معناي ساير جملات نظري است. اساساً بر اساس كل

و عبارات-به سوي جملات نظري-و عبارات ساده-قدر از سوي جملات مشاهدتي

ميمي-پيچيده -كه گذشت چنان-شود؛ چراكهرويم، وابستگي عبارات به يكديگر بيشتر

كل كل (تز گرايي معرفتگرايي معنايي، مبتني بر و در كواين-دوهمشناختي  ) است

و عدم استقلال لايه گرايي معرفتكل  هاي دروني معرفت، بيش از شناختي وابستگي

و به همين سبب است كه معمولاً در برابر تجربيات-هاي بيروني معرفت استلايه

 هاي بيروني معرفت هستند كه بيشتر در معرض اصلاح قرار اين لايه متعارض با نظريه،

Simple 
expression  A 

Simple 
expression B 

Simple 
expression D 
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ها به هاي دروني معرفت، به دليل وابستگي زياد اين لايهگيرند. در صورت اصلاح لايهمي

و نظام معرفتي دچار تحول زيادي مي گرايانه شود؛ تحولي كه با معيار عمليكديگر، نظريه

.(Quine, 2004a, p.59) در تعارض است» كاريمحافظه«

اي به معناي معناي عبارات ساده، هيچ وابستگي پيگيناز سوي ديگر، بر اساس پاسخ

كل عبارات پيچيده ندارد؛ درحالي يا-جملات مشاهدتي كواينگرايي معنايي كه بر اساس

(-پيگينهمان عبارات ساده و شأن Analyticallyدو شأن دارند: شأن تحليلي استعاري)

)Holophrastically :( 

و هويتي يكپارچه بنگريم.1 -شأن استعاري: اگر به جملات مشاهدتي به نحو مستقل

اين جملات-اي به اين جملات دارديعني همان نگاهي كه كودك در بدو يادگيري اشاره

) و معناي مستقل تجربي دارند. Theory-Freeخالي از نظريه  ) هستند

در تقسيم» تحليلي«در اينجا را نبايد با اصطلاح» تحليلي«اصطلاح شأن تحليلي:.2

معناست كه جملات در اينجا بدين» تحليلي«خلط كرد.» تركيبي«و» تحليلي«جملات به 

و كلمه كلمه در نظر بگيريم. در اين صورت ازآنجاكهبه مشاهدتي را هويتي مركب از اجزا

ج ميكلمات هر جمله مشاهدتي در بسياري از روند، جملات مشاهدتي ملات نظري به كار

(-نظريه و ديگر مستقل از ) ميTheory-Ladenبار نخواهند بود، معناي» نظريه«شوند

(تجربي مستقلي ندارند، بلكه به نحو كل  ,De Rosa & Leporeگرايانه تجربي خواهند بود

2006, p.77.( 

در بيان كودك در آستانه ورود به شأن استعاري جملات مشاهدتي همان چيزي است كه

و داراي معناي مستقل؛ ولي شأن تحليلي جملات زبان شنيده مي شود؛ خالي از نظريه

و بنابراين معناي آن وابسته به معناي جملات نظري است؛-مشاهدتي، نظريه بار است

كل ازاين و نظري از يكديگ كواينگرايي معنايي رو بر اساس ر نه معناي جملات مركب

و مستقل و مشاهدتي كاملاً مستقل از معناي جملات پيچيده و نه معناي جملات ساده اند

كل-پيگيننظري است. پس پاسخ   گرايي معنايي با اصل به اعتراض ناسازگاري

كل-پذيريتركيب  گرايي معنايي سازگار نيست. با
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براي پاسخ به اعتراضپس؛بخش نبودديديم كه هيچ يك از سه پاسخ كاملاً رضايت

كلناسازگاري تركيب ميپذيري با بايد به دنبال پاسخ ديگري باشيم. ازآنجاكه گرايي معنايي

و يادگيري زبان را گرايي معنايي واقعيتدر اعتراض يادشده، كل  هايي چون كاربرد

ميتبيين كلكند، به ديدگاهناپذير ري زبان گرايي معنايي، درباب يادگيهاي حامي اصلي

كلبازمي و نيز گرديم تا ببينيم آيا در چارچوب گرايي معنايي، تبييني از يادگيري زبان

، به كواينپذير است يا خير. در اينجا به استدلال يادگيري زبان كاربرد روزمره زبان امكان

مي(Genetic)مثابه يك تز تكويني كنيم. انتظار ما از اين استدلال آن است كه هم رجوع

كل-وابستگي متقابل معناي همه جملات زبان به يكديگر را نشان دهد گرايي كه اقتضاي

و هم نشان دهد چگونه فرايند يادگيري زبان، نه به يكباره، بلكه به شكل-معنايي است

ميبه گام و تدريجي پيش  واقعيتي كه نياز به تبيين دارد.-رودگام

جملات مشاهدتي دو شأن متفاوت قائل است؛ شأن براي كواينطور كه بيان شد، همان

و شأن تحليلي. همين تفكيك موجب مي شود كه نگاه او به زبان، به دو دسته استعاري

.2. زبان در بيان كودك يا يك فرد مبتدي در حال يادگيري يك زبان بيگانه؛1تقسيم شود: 

و تمام زبان. مصدا گرايي معناييكل«ق اصلي زبان در كاربرد روزمره توسط كاربران تام

و مسير كواين و زبان شماره يك، نه يك زبان به معناي كامل كلمه، بلكه راه زبان دوم است

 ورود به زبان است. 

مي كواين  كند: يادگيري دو گونه يادگيري را در فرايند اكتساب زبان از هم متمايز

(اياشاره« «Ostensively و يادگيري به شيوه (قياسي تركيب«) «Analogic Synthesis .(

اولين گام به سوي ورود به زبان است. كودك شأن استعاري جملات»اياشاره«يادگيري 

 گيرد. فرامي» مشاهدتي«مشاهدتي را از طريق 

 (Ostensive Learning)اي يادگيري اشاره
مي»اييادگيري اشاره« امصرفاً درباب يادگيري جملاتي به كار و رود كه به ور بسيار آشكار

و به اصطلاح عاميانه،  و مخاطب» دم دستي«سطحي اشاره دارند؛ اموري كه نزد متكلم

و متكلم مي تواند با اشاره به آنها مقصود خود را به مخاطب انتقال دهد. اين حضور دارند
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را كواينجملات كه  نامد، اولين عباراتي هستند كه به كودك آموختهمي» مشاهدتي«آنها

 شوند:مي

مي است اين مشاهدتي هايجمله هايويژگياز يكي [شأن استعاري]كه  توان

 جملات[ يادگيري... آموخت) Ostensively(اياشاره نحوبهرا آنها

 واجد] كودك[ شاگردشو] والد[ معلمكه دهدمي روي شرايطيدر] مشاهدتي

 كودككه هنگامي مثلا باشند؛ يكسان تقريبا*/محسوس هايپاره/اپيزودهاي

و] والد[ معلم گيرد،فراميرا«]اين قرمز است!«[يعني جمله مشاهدتي:»قرمز!«

دوآناز يكيكم دستو ببينندرا قرمز آشكار سطح بايدمي] كودك[= شاگرد

پس.بيندميرا قرمز هنگام ايندر ديگريكه باشد داشته توجه بايدمي نيز در ..

هر معنايِ. شوندمي ادغامهمبا شواهدو معنا مشاهدتي، هايجمله قلمرو

 معنا(دوهرو است جملهآن) صدقِ([مستقل] شواهد همان مشاهدتي جمله

 هايجمله معاني. هستند) Public( عمومي) مشاهدتي هايجمله شواهدو

 الاذهانيبين نحوبه جملات، اين شواهد چراكه هستند؛ عمومي مشاهدتي

 ). Gibson, 1982, p.40( است توافق موردو پذيرمشاهده

، اصل»شوندمي ادغامهمبا شواهدو معنا مشاهدتي، هايجمله قلمرودر«اين جمله

مي» پذيريتحقيق« كلرا درباب جملات مشاهدتي تأييد و در عين حال گرايي معنايي كند

كند. شأن استعاري جملات مشاهدتي، معناي را درباب شأن استعاري اين جملات نفي مي

مستقل دارند؛ معناي انگيزشي، يعني همان شواهد تجربي محض. شأن استعاري جملات 

مشاهدتي، داراي هيچ اجزايي نيست. جمله مشاهدتي در اينجا، يك جمله متشكل از اجزا 

ك و معناي آن همان شواهد تجربي است درو عبارات نيست، بلكه يك كل بسيط است ه

هاي حسي ما مدام اي است كه ما در هر لحظه حيات واجد آن هستيم. گيرندهاپيزود حاكي از وضع حسي*

و دريافت اند. هر لحظه از اين وضع، يك اپيزود است؛ اما اپيزود، ادراك اشيا نيست، بلكه در حال تحريك

و جسميت بخشي (Reception)دريافتي  ( خام است. اپيزود شامل هيچ تجسم  ,Gibsonاي نيست

1982, p.7.(
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و به و شنونده قرار دارد كف مشاهدتي هايجمله معناي« كواين قول معرض ديد گوينده

.)Quine, 1960, p.42(»است دستشان

براي اينكه تأييد اين دعاوي درباب معناي جملات مشاهدتي، شيوه يادگيري اين كواين

هنوز قادر به تكلم نشدهشود: در بين كودكان خردسالي كه جملات را نزد كودك يادآور مي

و بي معنا را با خود اند، ولي در آستانه يادگيري زبان هستند، عادي است كه اصواتي گنگ

بهزمزمه كنند. اكنون تصور كنيد يك كودك در حال چنين زمزمه طوراتفاقي واژه هايي،

ب» قرمز« و فرض كنيم كه در همان حال يك توپ قرمز رنگ نيز در رابر او را به زبان آورد

و شنيدن لفظ  را» قرمز«وجود داشته باشد. مادر با ديدن اين صحنه از زبان كودك، كودك

بخش كند، حاصل اين فرايند به علاوه تشويق مادر، يك اپيزود رضايتبه نحوي تشويق مي

و مطلوب براي كودك است... . اكنون تصور كنيد همين كودك در موقعيتي ديگر يك شال 

ب (قرمز رنگ را بينPerceptual Similarity(1بيند. رنگ اين شال موجب شباهت ادراكي

و اپيزود كنوني مي و به اين وسيله تكرار بيان واژه اپيزود خوشايند قبلي تقويت» قرمز«شود

ميهاي گفتاريشود. كودك ماهيچهمي مياش را درهم تواند بر مشابهت بين تند تا هرآنچه

و اپيزود كن مياپيزود قبلي (قرمز«گويد وني بيفزايد: او مجدداً «Quine, 1973, p.29 .( 

و به مي كودك به همين شيوه بخش شود. اپيزودهاي رضايتمرور وارد مرزهاي زبان

تري در يادگيري جملات مشاهدتي مشاركت كند. در شود كودك به نحو فعالسبب مي

و جملات به شكل تصادفي از  شوند. يكي سوي كودك بيان نميمشاركت فعالانه، واژگان

مياز راه بايد ياد بگيرد جملات را براي هاي مشاركت فعالانه طرح پرسش است. كودك

شده توسط ديگران براي رسيدن به نيازهايش بسيار تأييد ديگران بپرسد؛ زيرا اظهارات ارائه

)  ). Gibson, 1982, p.47پراكنده است

هاي گيرد. از ويژگيرا فراميتا اينجا كودك صرفا شأن استعاري جملات مشاهدتي

زبان است. شأن استعاري» ارجاعي«گونه يادگيري اين است كه فاقد خصوصيت اين

و بخش حملي نيست، بلكه اساساً يك واحد  جملات مشاهدتي مركب از بخش اسمي
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و و تمام آن نشده بسيط است؛ بنابراين در اين مرحله، كودك هنوز ارد زبان به معناي تام

و   نيست.» گرايي معناييكل«در اين مرحله، مصداق نظريه» زبان«است

)Analogic Synthesis(» تركيب قياسي«يادگيري به شيوه

مي» تركيب قياسي«در يادگيري به شيوه و ارجاعي شود؛ است كه كودك وارد زبان نظري

با اما در توصيف چگونگي يادگيري زبان توسط كودك، بايد به اين نكته توجه داشت كه

بي توجه به قابليت و شماري جملاتي كه در چارچوب يك زبان بيان هاي فراوان زبان

 طوركليبهرا جملات«شوند، توصيف يادگيري زبان، توصيف يادگيري جملات نيست: مي

 موازاتبه كودك آنچه. است زياد بسيار آنها تعداد چراكه آموخت؛يك-به-يك تواننمي

 پيشازو ثابت جمله چندبه دادن مناسب پاسخ توانايي صرفاً كند،مي اكتساب بلوغش

 جملاتاز تعدادهربه دادن پاسخ كاربرد توانايي داراي بالغ گويشوريك .... نيست موجود

 اين بيشتر حتيو-است نديدهو نشنيده تا كنون اصلاًاورا جملات اين بيشترو دارد را

 مشاهدتي، جملاتاز فراتر مرحلهدر زبان، يادگيري بنابراين؛شوندنمي گفته اصلاً جملات

» است جمله ساختن هاي شيوه يادگيري بلكه نيست، جملات يادگيري اصلاً اول وهله در

)Hylton, 2007, p.152 .( 

است؛ جملاتي مثل تر از جملات مشاهدتي بخش بزرگي از زبان، حاوي جملاتي پيچيده

و نوترونهسته اتم، متشكل از پروتون«،»زمين جاذبه دارد« كه» ها استها و... . انساني

نحوكامل آموخته است، وقتي براي نخستين بار اين جملات را از ديگران زبان مادري را به

ميمي كند. حتي ممكن است خود براي نخستين بار چنين شنود، معناي آنها را درك

و در عين حال ديگران معناي سخن او را درك كنند. بنابراين يادگيري جملا تي را بسازد

ويژه وقتي پاي جملات غيرمشاهدتي زبان، يادگيري جملات از پيش موجود نيست، بلكه به

 است. دشواريافتن به زبان، در ميان است، توصيف مهارت

وس توان صرفاًمعناي اين دسته از جملات را نمي (اياشاره«يله روش به «Ostensively (

دانند، آموخت. اين دسته از جملات كه اتفاقاً بخش به افرادي كه زبان مادري ما را نمي

شوند، منشأ اين تصورند كه معناي جملات، چيزي فراتر از امور اعظم زبان را شامل مي
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در» ذهن«پذير است، چيزي كه يا بايد آن را در قلمرو مشاهده يك قلمرو انتزاعي يافت يا

مي كواينافلاطوني. اما  و توصيفي كه با توصيفي كه از نحوه يادگيري زبان كودك ارائه كند

از چگونگي پيوند بين شكل يادگيري اين جملات، با يادگيري جملات مشاهدتي ارائه 

مي مي و انتزاعي اين جملات را نيز انكار كند، اين تصور را از بين و معناي ذهني برد

 كند. مي

روي» تركيب قياسي«يادگيري اين دسته از جملات، به شيوه كواينبر اساس توصيف

دهد. براي اين كار كودك ابتدا بايد از شأن استعاري جملات مشاهدتي، شأن تحليلي مي

اي هاي جملات مشاهدتيآنها را مشتق كند. كودك اين كار را به واسطه تشخيص شباهت

هاي مشاهدتي متناسب با هر يك از هاي موقعيتها با شباهتاين شباهتفراگرفته، قياس 

گيرد، مركب از اجزاي جملات دهد: بيشتر جملاتي كه كودك فرامياين جملات، انجام مي

را ديگري هستند كه كودك پيش تر اكتساب كرده است. كودك واژگان جملات قبلي

ميتركيب مي و جملات جديد را اكند ميسازد. براي و تشبيهي بين ين كار بايد قياس

و وضع مشاهدتي  و وضع مشاهدتي متناسب با جملات قبلي، با شكل تركيب شكل تركيب

و شيءدر كتاب كواينمتناسب با جمله جديد برقرار شود. براي توضيح اين مطلب   كلمه

«پا!«كند: فرض كنيم كودك از قبل، جملات مشاهدتي مثالي را ذكر مي پا» (= ي من اين

و » (= دست!«،»)است مي«اين دست من است) را آموخته است. اين كودك» كنه! پايم درد

و موقعيت متناسب، بدون هيچ آموزش ديگري از سوي والدين، مي تواند جمله در شرايط

مي« (» كنه! دستم درد  ). Gibson, 1982, p.56ر.ك: / Quine, 1960, p.9را بيان كند.

و نقل اين عبارات درباب كيفيت روش فلسفه كوايندر كتاب گيبسون پس از بيان

مي)Analogic Synthesis( يادگيري تر در ميان كند كه در اينجا پاي يك نكته مهميادآوري

 است؛ يعني مسئله ارجاع: 

و شيء[در كتاب كواينمثال ساده «... ]، از كل داستان كيفيت يادگيري كلمه

نيز كواينشناختي هاي معرفتدارد. در اينجا دغدغهاي پرده برنميغيراشاره

[يعني اين مسئله كه] چگونه مي توانيم نظريه جهان را اكتساب اهميت دارد...
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ميكنيم؟ نظريه جهان، نظريه گويد چه چيزي در جهان وجود اي است كه به ما

و بنابراين نظريه، دعاوي ارجاعي دارد (دارد «Gibson, 1982, p.57 .( 

توان آن را اي نمياز طريق اشاره كواينهايي كه به باور ترين ويژگي يكي از مهم

(» دادن ارجاع«فراگرفت،  دادن ). در اينجا دو مسئله قابل طرح است. ارجاعIbid, p.56است

به اي قادر به ارجاع ويژگي مهم جملات نظري است. كودك از طرق يادگيري اشاره دادن

و  مياشيا نخواهد شد بايد به تشخيص اجزاي يك براي استفاده ارجاعي از زبان، كودك

 دادن، ارجاع يادگيري شود. براي-ويژه تشخيص اجزاي اسمي از اجزاي حمليبه-جمله

 گرامري هايعبارتو ساختارهاازايمجموعه«از چگونهكه بگيرد ياد بايدمي كودك

(كند استفاده «Quine, 1969c, p.32و ضماير. طورخابه)؛ ص از موصولات

و جملات مشاهدتي كل  گرايي معنايي درباب جملات نظري
اي از طريق اشاره كواينهايي كه به باور ترين ويژگي در بخش قبل بيان شد كه يكي از مهم

-است. در اينجا دو مسئله قابل طرح است: اولاً اگر» دادن ارجاع«توان آن را فراگرفت، نمي

در همان شدقسمت مربوط به يادگيري اشارهطور كه جملات مشاهدتي از طريق-اي بيان

شوند، كودك چگونه بين اجزاي جملات مشاهدتي تفكيك قائل انگيزش حسي آموخته مي

و حملي يك جمله، بر اساس معيارهاي شود. ثانياً تفكيك قائلمي شدن بين بخش اسمي

و بنابراين مستلزم داشتن هستي كواينخود  و اگر كودك بتواند شناسي مستلزم ارجاع است

جملات نظري را از طريق تركيب اجزاي جملات مشاهدتي بسازد، بنابراين خود جمله 

مشاهدتي نيز ويژگي ارجاعي خواهد داشت. پس تفاوت جملات مشاهدتي با جملات 

نظري چيست؟ در اينجا بايد به همان تفكيك بين دو شأن جملات مشاهدتي توجه كنيم. 

كه-است-و بدون اجزا-استعاري اين جملات، هويتي يكپارچهشأن  يعني همان نگاهي

اين جملات خالي از نظريه-اي به اين جملات داردكودك در بدو يادگيري اشاره

)Theory-Free) و معناي مستقل تجربي دارند. اما شأن تحليلي ) Analytically) هستند

و جملات مشاهدتي بدين جملات مشاهدتي هويتي مركب از اجزاي اس و حملي است مي

معنا، ويژگي ارجاعي دارند. در اين صورت، ازآنجاكه كلمات هر جمله مشاهدتي در 
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(-روند، جملات مشاهدتي نظريهبسياري از جملات نظري به كار مي ) Theory-Ladenبار

و ديگر مستقل از مي بلكه به نحو نخواهند بود، معناي تجربي مستقلي ندارند،» نظريه«شوند

(كل  ). De Rosa & Lepore, 2006, p.77گرايانه، تجربي خواهند بود

بنابراين سير يادگيري زبان توسط كودك از يادگيري شأن استعاري جملات مشاهدتي

بهآغاز مي و سپس و شيئيت، شأن تحليلي جملات شود و با فراگرفتن ارجاع تدريج

و سپس جملات نظري آموخته  شود.مي مشاهدتي

يك كوايندغدغه اين است كه تبييني تجربي از چگونگي فراگيري» گراتجربه«به عنوان

و مشاهدتي-و معناي جملات زبان ارائه كند؛ اما اگر در تبيين خود از زبان،-اعم از نظري

كه» مشاهده«به  » خصوصي«امري» مشاهده«تكيه كند، با اين مشكل روبرو خواهد بود

و  ترجيح كواينرو زبان تعارض دارد؛ ازهمين» الاذهاني بين«و» عمومي«با جنبه است

دهد مسئله چگونگي ارتباط نظريه با مشاهده را كنار گذاشته، مسئله چگونگي نسبت مي

و جملات نظري را  (به جاي آن بين جملات مشاهدتي ). Quine, 2008, p.264قرار دهد

و تجربه خواهد به اين نحو، زيست دوگانه جملات  مشاهدتي، واسطه بين جملات نظري

و حيث جملات مشاهدتي، ضامن تجربي» استعاري«بود. حيث  » تحليلي«بودن زبان ماست

 بودن زبان ماست. الاذهانياين جملات، ضامن بين

، كواينشود؛ بنابراين نزد از سوي ديگر نظريه علمي در قالب جملات نظري بيان مي

و ارتباط نظريه با شواهد، به تبيين نسبت بين سخن تبيين تجربي و بودن نظريه گفتن نظري

مي سخن و نسبت بين سخن گيبسونشود. به بيان گفتن مشاهدتي مبدل گفتن مشاهدتي

و جنبه سيمنتيكي. بر اين اساس كواينگفتن نظري نزد سخن دو جنبه دارد: جنبه مشاهدتي

ر مسئله نسبت بين دو نوع سخن ميگفتن  توان بر حسب اين دو پرسش مطرح كرد:ا

 تواند همچون شواهد براي جمله ديگر به كار رود؟ الف) چگونه است كه يك جمله مي

(» معنا«توان جملات را دارايب) چگونه مي  ). Gibson, 1988, p.6دانست؟

ميپاسخ به هر دوي اين پرسش شود. جملات ها با نقش جملات مشاهدتي آغاز

هم» معنا«دتي هم مشاه مي» شواهد«و كنند؛ چراكه اولاً را براي ساير جملات نظريه فراهم
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و غيرزباني مقارن و اوضاع تجربي و ثانياً مورد توافق جامعه جملات مشاهدتي با شرايط اند

مي زباني و بنابراين را ايفا كنند. بنابراين جملات مشاهدتي، شواهد» شواهد«توانند نقش ند

ج ميتجربي (ملات نظري را فراهم ). از سوي ديگر در تبيين Gaudet, 2006, p.36كنند

و»معنا«چگونگي يادگيري جملات مشاهدتي معلوم شد كه پاي هيچ  و ذهني ي انتزاعي

و و با نفي معناي انتزاعي و كاربرد اين جملات در ميان نيست غيررفتاري در يادگيري

و غيررفتاري از جملات مشاهدتي، مي ذهني شوند؛ چنين معنايي از جملات نظري نيز نفي

و تنها مسير يادگيري جملات نظري هستند. جملات  چراكه جملات مشاهدتي، تنها شواهد

و شواهد«هستند.*-و بنابراين دروازه ورود به علم-مشاهدتي دروازه ورود به زبان معاني

[كل جملات نظري، نسبت »ت مشاهدتي هستندگرايانه] جملات نظري، با جملا هاي

)Gaudet, 2006, p.36 & Gibson, 1988, p.55 .( 

و تمام فراگرفته است، براي يك بزرگ جملات«سال كه زبان مادري را به شكل تام

و او صرفاً ديگر فاقد شأن استعاري» مشاهدتي شان به كار اين جملات را با شأن تحليلي اند

و ازآنجاكه اين اجزا نيز براي بزرگبرد؛ بنابراين جملات مشاهدتي مي سال، داراي اجزايند

مي-ازجمله جملات نظري-در جملات ديگر روند، جملات نظري نيز مشمول نيز به كار

 خواهند بود.» گرايي معناييكل«حكم 

 گيري نتيجه
ناسازگار است. از سوي ديگر، عمدتاً براي تبيين» پذيريتركيب«گرايي معنايي با اصل كل

مي» پذيريتركيب«به اصل» كاربرد زبان«و» يادگيري زبان«مسئله چگونگي  شود؛ تكيه

مي تدريج چراكه فرايند يادگيري به اصل«با نفي» گرايي معناييكل«رود. حال پيش

از بايد تبييني رضايتمي» پذيري تركيب  ارائه كند.» يادگيري زبان«بخش

جملات» شأن تحليلي«و» شأن استعاري«شدن بين با تفكيك قائل كوايننشان داديم كه

كل» شأن استعاري«مشاهدتي،  و بدين وسيله اين جملات را از گرايي معنايي استثنا كرد

سالي نيز مسير را براي يادگيري تدريجي زبان هموار نمود. اگر جملات مشاهدتي در بزرگ

 
 هايي از جملات زبان هستند. چراكه نظريه هاي علمي، نظام*
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و تمام زبان نيز-دادندبه همين سبك به زيست خود ادامه مي يعني براي يك كاربر تام

مي» گرايي معناييكل«گاه ديگرآن-بودند» شأن استعاري«داراي  بر-شدنقض چراكه

اما؛گرايي معنايي، وابستگي متقابل معنايي، ميان همه عبارات زبان برقرار استاساس كل

و تمام زبان،  و اين شأن اي شأن تحليليصرفاً دار» گرايي معناييكل«نزد يك كاربر تام اند

 استثنا نيست.» گرايي معناييكل«جملات مشاهدتي از 

و وابستگي معناي جملات به ساير جملات، بر اساس كل گرايي به شكل تدريجي

و مشاهدتي در بدو يادگيري زبان، داراي معناي تكويني رخ مي دهد. جملات ساده

به مستقل و نظري را تدريج كودك به وسي اند؛ ولي  له جملات ساده، جملات مركب

و نظري نزد كودك پيدا فرامي و مشاهدتي نيز معنايي متفاوت و سپس جملات ساده گيرد

و غير سيال نيست، مي و عبارات زبان، امري ثابت كنند. پس وابستگي معنايي بين جملات

و عباراتي كه قبلا آموختيم، معنايي متفا ميبلكه با بسط زبان، جملات كنند. وت پيدا

تواند واقعيت تدريجي گرايي معنايي صحيح باشد، نميبنابراين اين اعتراض كه اگر كل

و اين واقعيت صرفاً به وسيله پذيرش اصل  قابل» پذيريتركيب«يادگيري زبان را تبيين كرد

 تبيين است، وارد نيست. 

 نوشت:پي
كودك دارد. اين» يادگيري«درباب كوايناهميت بسيار زيادي در فهم ديدگاه» ادراكي شباهت«. مفهوم1

(برجستگي«مفهوم، با مفهوم  «Salienceو براي فهم آن، تمايز قائل و» ادراك«شدن ميان ) در ارتباط است

(توضيح اين تمايز در پانوشت شماره» دريافت« ميبراي مثا قبل آمده است)؛صفحه1اهميت دارد بهل توان

مياپيزودهايي كه هنگام رانندگي در برابر چراغ راهنمايي دريافت مي و رفتاري كه از ما سر زند، دقت كنيم

ج را تصور كنيد. فرض كنيد در موقعيت  و ب من در حال رانندگي» الف«كنيم. در اينجا سه موقعيت الف،

مهستم، از دور چراغ قرمز را مي و به آرامي توقف » الف«دقيقاً همان موقعيت»ب«كنم. در موقعيتيبينم

مي-افتداتفاق مي من-كنميعني همان اپيزود انگيزش حسي را دريافت و به جز اينكه چراغ سبز است

ميسرعت خودرو را كم نمي و از چهار راه عبور مي كنم. (اپيزودهاي بينيم كه انگيزشكنم هاي كلي

ب به ميزان زيادي شباهت دريافتي دارند. همه اعصاب حسي غير دريافتي) من در دو موقعيت الف  و

ب مشابهبصري من در موقعيت و دو هاي الف اند. همچنين است بيشتر اعصاب بصري من؛ اما رفتار من در

 موقعيت كاملاً متفاوت است. 
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ج از حيث دريافتي با موقعيت الف، بسيار متفاو ج توجه كنيد: موقعيت ت است. موقعيت اكنون به موقعيت

ميج، بر خلاف موقعيت الف، در شب اتفاق مي كنم. در افتد؛ بنابراين من نورهاي متفاوتي از محيط دريافت

و تفاوت هاي دريافتي ديگري نيز وجود دارد؛ اما موقعيت ج، به خلاف موقعيت الف، راديو روشن است

ميرفتار من در هر دو موقعيت مشابه است. من در مقابل چراغ قر كنم... با اين حال تلقي ما اين مز توقف

است كه توقف من در چهارراه در هر دو موقعيت، واكنشي به اپيزود انگيزشي است كه من در همان 

و ازاين رو بين اپيزودهاي انگيزشي من در آن دو موقعيت، شباهت ادراكي وجود موقعيت دريافت كردم

(ر.ك:   ). Hylton, 2007, pp.117-118داشته است.

مي» برجستگي«گرفتن از مفهوم شباهت ادراكي، مفهوم با كمك كواين كند كه بر اساس آن، را مطرح

 ها در تبيين رفتار حيوان اهميت دارند. هاي كلي، بيش از ساير بخش هايي از انگيزش بخش

و بنياديني دارد. كواينشباهت ادراكي، بر اساس تبيين بنيان«شباهت ادراكي« گويد:مي كواين، اهميت اصيل

و صورتهر پيش (بندي هر عادتي استبيني، هر يادگيري «Quine, 1998c, p.19 سگي كه يك بار .(

توانيم با مسامحه بگوييم، چون اين سگ به واسطه آتش سوخته است، ديگر نزديك به آتش نخواهد شد. مي

كرد. اما آنچه سگ از آن اجتناب، در آينده از آن وضع اجتناب خواهداست در يك وضع آسيب ديده

مي مي و بنابراين نه توان آن را بازسازي كند، رويداد قبلي نيست؛ چراكه آن رويداد در گذشته حادث شد

و نه مي (كرد ) است. Generalتوان از آن اجتناب كرد. بنابراين اين نوع يادگيري متضمن چيزي ذاتاً كلي

) آموزيم؛ بلكه درباره همه ) در يك لحظه جزئي نميParticularما چيزي را درباره يك وضعيت جزئي

مي هايي كه از يك نوعوضعيت و اين اند، ياد به» نوع«است كه در اينجا» شباهت ادراكي«گيريم مربوطه را

(ما ارائه مي  ). Hylton, 2007, p.120دهد

و مĤخذ  منابع
1- Brandom, R.; Between Saying and Doing; New York: Oxford 

University Press, 2008. 
2- Cozzo, Cesare; 2002, "Does epistemological holism lead to meaning-

holism?" <w3.uniroma1.it/home/htopoi.pdf .
3- De Rosa, Raffaella & Lepore, Ernest; "Quine's Meaning Holism"; The 

Cambridge Companion to Quine; 2006.  
4- Dummett, M.; Frege: Philosophy of language; Harper & Row, New 

York, 1973.  
5- Fodor, Jerry & Lepore, Ernest; Holism, a shopper s guide; Oxford & 

Cambridge, Blackwell, 1993. 
6- Gibson, Roger F.; The Philosophy of W. V. Quine; University of 

South Florida Book, 1982.  



180

هار
ب

13
93

ارة
شم

/
57/

قي
شقا

ين
حس

حد،
مو

ياء
ض

7- Gibson, Roger; Enlightened Empiricism: An Examination of 
W.V.Quine'sTheory of Knowledge; the Board of Regents of State of 
Florida, 1988. 

8- Gaudet, Eve; Quine on meaning; Continuum International Publishing 
Group, 2006. 

9- Hempel, C.G.; “Problems and changes in the empiricist criterion of 
meaning”; Revue internationale de Philosophie, 41(11): pp.41–63, 
1950. 

10- Hylton, Peter; Quine; Routledge, New York,  2007. 
11- Jackman, Henry; 2014, “Meaning Holism”; Stanford Encyclopedia 

of Philosophy, in http://plato.stanford.edu/. 
12- Okasha, S.; "Holism about meaning and about evidence: in defence 

of W.V.Quine"; in: Erkenntnis. 52: pp.39–61, 2000.  
13- Pagin, Peter; 2005, "Is Compositionality compatible with Holism?" 

in: http://people.su.se/ppagin/papers/compholism.pdf.  
14- Quine, W.V.O.; "The nature of natural knowledge"; in Confessions 

of a Confirmed Extensionalist and Other Essays; pp.257-271, 2008. 
;ـــــ -15 The Roots of Reference; Open Court Publishing Co, 1973. 

;ـــــ -16 "Ontological relativity" in Ontological Relativity and Other 
Essays; New York: Columbia University Press, pp.26-68, 1969c. 

;ـــــ -17 Quintessence: basic readings from the philosophy of W.V. 
Quine; Edited by Roger F. Gibson; The Belknap press of Harvard 
university press, 2004a.   

;ـــــ -18 Word and Objec; The Massachusetts institute of technology,  
1960. 

;ـــــ -19 "Two dogmas of emipiricism"; In from a logical point of view;
Harvard University Press, second revised edition, 1961. 




